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 7937 پایيز ـ زمستان  / 7/ پياپي  دوم ه/ شمار چهارمسال 

 9يـکيک عرضـتش

 2محمدهادي رحمانی

 چکيده
مندي از حقیقتی واحد و بازگشت وجه اشتراک به وجـه   تمایز در میزان بهرهمعناي  تشکیک به
 باشد ملاک اتحاد تشکیک طولی حقیقت وجود و ملاک تمایز آن مراتب وجـود  امتیاز می

شـود کـه یـک رتبـة      قی مطـرح مـی  در شدت و ضعف است. تشکیک عرضی در بـین حقـای  
ند؛ تمایز در ایـن  تمایز داربا یکدیگر ، اما اند سان ازلحاظ شدت و ضعف یکدارند و وجودي 
تمایز که اصالت با وجود است، همة اقسام  معناي ماهیات و تشخیص افراد است. ازآنجا مقام به

 گـردد کـه ایـن نوشـتار     رو، تشکیک عرضـی نیـز بـه وجـود بـاز مـی       باید به وجود بازگردد؛ ازاین
 .کند میچگونگی بازگشت آن را براساس مبانی گوناگون اعتباریت بیان 

 در تشکیک طولی ملاک تمایز مراتب وجود، و در تشکیک عرضی حدود وجود )در تمایز نـوعی( 
 گردد. البته باید ایـن مـلاک   و تشخص وجود )درتمایز افراد( است که درواقع هردو به وجود باز می

اس اقوال مختلف تشکیک یعنی تشکیک عامی، خاصی و خاص الخاصـی نیـز تطبیـق    را براس
 د.نکرد تا با یکدیگر اشتباه نشو

 کليدواژگان
اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، تشکیک، تشکیک عرضی، تشکیک عـامی، خاصـی   

 و خاص الخاصی.
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 مقدمه
فلسـفه   ویژه به ،م عقلیتوان دوران عقلانیت دانست. در چنین روزگاري علو جهان امروز را می

جایگاه مهمی در حل مشکلات و سؤالات ذهنی بشر دارد. هرچـه از طـرح مباحـث فلسـفی     
شـود.   هاي مختلف بحث بیشتر آشکار می شود و جنبه بر عمق و دقت آنها افزوده می ،گذرد می

 است« تشکیک عرضی»هایی که شاید کمتر بدان توجه شده باشد، بحث  یکی از بحث
 هاي ذهنی دارد. یار مهمی در مباحث فلسفی و حل پرسشکه نقش بس

 را بر مبانی مختلف در تشـکیک، « تشکیک عرضی»اي  کوشیم تا اندازه در این پژوهش می
معنـاي اعتباریـت    دربـارة  گوناگون آرايالخاصی تطبیق کنیم و  یعنی عامی و خاصی و خاص

 تشکیک عرضی به اثبـات ماهیت را بر تشکیک عرضی تطبیق دهیم و با بررسی ملاک در 
 آن نیز اشاره کنیم.

 اصالت وجود
ترین بحث در حکمت متعالیه که اثري فـراوان بـر مباحـث دیگـر دارد،      شاید بتوان گفت مهم

بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت است و ازآنجاکه این بحث در تشـکیک عرضـی هـم    
 پردازیم. آن می دربارةجایگاه مهمی دارد، به توضیحی مختصر 

منظور از امر اصیل حقیقتی است که افراد عالم خارج را پر کند و منشأ اثر باشـد. در تقریـر   
 شـود،  توان گفت که از هر حقیقت خارجی که از آن تعبیر به هویـت مـی   این معنا می

شود: نخست، مفهوم هستی و دیگر و مفهوم چیستی )ماهیـت(.   دو مفهوم به ذهن متبادر می
 جی حقیقتی بیش نیست، یکی از این مفاهیم اصیل است و عالم خـارج ازآنجا که واقعیت خار

 .آید( ) معناي اعتباري می 9دارد و مفهوم دیگر اعتباري استخارجی  عینیِازاي  به کند و ما را پر می
 آن حقیقتی که اصیل اسـت  2کنند ملاصدرا و دیگر بزرگان فلسفه با ادلة فراوانی اثبات می

 آید، یعنی مفهوم وجـود  شمار می ند و منشأ اثراست وجود بهک و عالم خارج را پر می
 اي مشـی افراد عینی خارجی دارد و ماهیت چیستی ازاي  و مابه دهد از واقعیت خارجی خبر می

 ،«هـذا وجـود   »توان به اشیاء اشاره کرد و گفت:  به بیان دیگر، می 3است ساختة ذهن؛
 .ندوجودات حدود ؛ در واقعیعنی موجود است
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 ماهيت اريتاعتب
 کند، وجود است طور که در بحث اصالت وجود بیان شد، آنهه عالم خارج را پر می همان

کنیم درواقع، وجودات محدود است و هیچ حقیقتی غیر وجود نیست  و آنهه ما مشاهده می
 دیدگاه در تفسیر آن وجود دارد: و ماهیت، یعنی همان جنس و فصل شیئ، امري اعتباري است که سه

 در این دیدگاه ماهیتْ امري فرضی و ذهنی مح  نیست، بلکه ماهیت نیز در خـارج  9:ينيتع. 9
، بلکه به عـین وجـود موجـود اسـت؛     اما وجود منحاز و مستقل از وجود ندارد ؛موجود است

عـروض   واسـطه در  ـ  انسان موجود است مثلاًگوییم ماهیت موجود است ـ   وقتی می ،بنابراین
است که موضوع حقیقی است و ماهیت به حیـث انـدماجی وجـود     با حیث تقییدي آن وجود

نـه بـه وجـود منحـاز بلکـه بـه حیـث         امـا  ،کند ماهیت به خارج صدق می ؛ پسموجود است
تـوان گفـت    مـی  رو، ؛ ازایـن شـود  از وجود خارجی انتزاع مـی  اندماجی وجود موجود است و

 ؛ماهیت به تبع وجود موجود است
یعنـی آنهـه عـالم    شـود؛   نفاد و حد عدمی وجود معرفی می اهیتدر این دیدگاه م 2:حديّت. 2

 آید، وجود است. در ممکناتْ وجود محدود اسـت  خارج را پر کرده و منشأ اثر به شمار می
 «الماهیت موجود »گوییم  رو، وقتی می  این شود؛ از ها و حدود عدمی شیء انتزاع می و ماهیت از نداري

 ادي آن است؛یث نفّدر عروض و ح ةواقع وجود واسطدر
کند، وجود اسـت و ماهیـت    میگاه آنهه عالم خارج را پر ددر این دی 3تصوير وجود در ذهن:. 3

؛ بنـابراین،  بلکـه فقـط تصـویر وجـود در ذهـن اسـت       ،اي از وجود و تحقق نـدارد  هیچ بهره
 توان گفت ماهیت به تبع وجود موجود است؛ چون ماهیت هـیچ تحققـی نـدارد،    نمی
 یعنی حقیقتاً هیچ تحققی ندارد. ،موجود است «رض و المجازبکله بالع»

 تمايز اقسام
 بحث دیگري که پیش از ورود به بحث تشکیک باید مطرح شود و تأثیر مهمی بر تشکیک عرضـی 

 :بیان اقسام تمایز است ،دارد
ایز حقیقت به دلیل اختلاف ماهویی از یکدیگر متم دودر این قسم از تمایز  الف( تمايز ماهويي:

 قسم است و در تشکیک عرضی کاربرد دارد. سهشوند، که خود  می
 گاهی تمایز به تمام ذات است، دیگر اینکه ماهیت هیچ وجه اشتراکی ندارند، مثل ماهیـت انسـان  

                                              
 .957، صحکمت متعالیه؛ حسن معلمی، ۷؛ تعلیقة استاد فیاضی شمارة 77و  73، ص 9همان، ج .9
 .13، ص9ج ،نهاية الحکمةشرح الله مصباح یزدي،  ؛ آیت33۷، ص9، جآموزش فلسفهالله مصباح یزدي،  آیت .2
 ؛91۹، ص2فلسفة امام خمینـی شـرح منظومـه، ج    ؛ تقریرات7۷، ص9، جنهایة الحکمةعلامه طباطبایی،  .3
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 ؛گاهی تمایز به جزء ذات )فصل( اسـت  9یکی جوهر و دیگري عرض است. و رنگ سفید که
مثل انسان و اسب کـه در حیوانیـت    ،یز هستندمشترک و در فصل متما یعنی حقیقت در جنس

 .اند ولی در فصل مختلف ،مشترک
در جـنس و فصـل   هـر دو حقیقـت   یعنـی   ،گاهی تمـایز بـه عـوارض خـارج از ذات اسـت     

 اند، ولی در عوارض خارج از ذات مثل رنگ و شکل و قـد و... اخـتلاف دارنـد؛    مشترک
 مثل تمایز افراد انسان از یکدیگر.

کرد و ملاصـدرا   تمایز را شیخ اشراق ابداء این قسم از دت و ضعف و نقص و کمال:ب( تمایز به ش
 بسیار به آن پرداخت؛ با این تفاوت که شیخ اشراق آن را در ماهیت مطرح کرد و ملاصـدرا 

یعنی تمـایز   الاشتراک است، عین مابه الإمتیازْ به داد. در این قسم از تمایز ما آن را در وجود قرار
حقیقـت در اصـل وجـود    هـر دو  یعنـی   ،منـدي از یـک حقیقـت واحـد اسـت      بهرهدر میزان 
 مندي یک وجود متمایز است؛ مثل نور قوي و نور ضعیف کـه  اند و در میزان بهره مشترک
این قسم ازتمایز در تشـکیک طـولی    و در میزان نوریت متمایز. اند مشترک نور داشتن در اصلِ

 ؛کاربرد دارد
 م از تمایز در نگاه عرفا جایگاه دارد و در مقابل تمایز تقابلی است.این قس ج( تمايز احاطي:

 در تمایز تقابلی هر دو حقیقت غیریّت دارند، که گاهی تمایز ماهویی و گاهی به شدّت
بلکه یکی بر دیگري  ،معناي نفی عینیت نیست تمایز احاطی غیریت به ولی در ،و ضعف است

گی احاطه در دل محا  حضور وجـودي دارد و عـین   احاطه دارد و ذات محیط به واسطة ویژ
چنـد محـیط دربردارنـدة    ، هردیگر ازسوي 2.آن است و محا  به نفس تحقق محیط تحقق دارد

یعنی بـه نفـس    محا  است، ولی در وراي محا  نیز هویتی دارد؛ پس، تمایز به نفس احاطه است،
 محیط غیر محا  است. ةبه نفس احاط احاطه محیط عین محا  و

 اند و ذي شـأن  توان گفت این تمایز همان شأن و ظهوري است که عرفا مطرح کرده می
مثل نفـس   ؛نیز حضور دارد ، ولی محدود به او نیست و در وراي آنستدر مرتبة شأن عین او

 به آن نیست. ولی محدود ،مرتبة قوا عین قواست و قوا که در

 همة اقسام تمايز به وجود بازگشت
بـر   که بایـد توجـه داشـت بنـا    نیز مؤثر است، این ه در بحث تشکیک عرضیبسیار مهم ک ةنکت

 تحقق عینی خارجی دارد؛ بنابراین، همة اقسام تمایز باید به وجود بازگردد. اصالت وجود فقط وجودْ
                                              

 .۹9ـ7۷، ص 9؛ صدرالدین محمد شیرازي، اسفار اربعه، ج9۷۹و  9۷7، ص۷، جشرح منظومهشهید مطهري،  .9
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 9«.تمایز باید به وجود بازگردد بنا بر اصالت وجود تمام اقسام»فرمایند:  مدرس میمرحوم آقاعلی 
طبق این مبنا ماهیت به تبـع وجـود و بـه عـین وجـود       :بر مبناي عینیت. 9 هويي:الف( تمايز ما

ق و وجودات با ماهیات مختلف که به عین وجـود آنهـا   یتوان گفت حقا موجود است، پس می
نحوي اسـت   : بر این مبنا وجود در خارج بهبر مبناي حدیّت. 2 شوند؛ متمایز می ،موجود است

این مبنا وجـودات درخـارج    رب .3 ؛کند ماهیت را انتزاع می ،آن هاي که ذهن از حدود و نداري
 شود؛ مثلاً وجود انسان اي متمایزند که تصویر آنها در ذهن باعث تمایز ماهویی می گونه به

بنابراین تمایز حقیقـی  ؛ ذهن اختلاف در فصل دارند راي است که تصویر آنها د گونه و اسب به
 شود؛ بع به ماهیت نسبت داده میطبه ازاً یا جبه وجود است و م مربو 

 این قسم از تمایز نیز در وجود جاري است، یعنی وجود قوي و ضـعیف  :ب( تمايز به شدت و ضعف
 .ندفقط وجوددو و هر  نداز یکدیگر متمایز

همهنـین،   .از وجـود معلـول اسـت   تـر   ت، قـوي ن نکته نیز لازم است که وجودِ علتوجه به ای
تـر   وجود عقلی قـوي  رو، ؛ ازاینشود میتر  ضعیف ،شتري داشته باشدقید و حد بی چه وجودْهر

 ؛از وجود مادي استتر  از وجود مثالی و وجود مثالی قوي
 گردد؛ یعنی وجوب سعی و منبسط در مقایسـه  تمایز احاطی نیز به وجود باز می :تمايز احاطيج( 

 دیگـر،   بیـان   د؛ بـه شوند، تمایز احـاطی دار  با وجودات دیگر که از شئون او شمرده می
پس وجودات ممکنات و وجـود   اند، شئونی دارد که وجودات امکانی ظهورات و وجود واحدْ

 منبسط واجبی غیریت ندارند، بلکه ممکنات ظهورات و شئونات وجـودْ واجبـی هسـتند،   
 ولی محدود به آنها نیست. ،استد واجب در مرتبة ممکنات عین آنهیعنی وجو

 تشکيک اقوال
 آخرین مقدمه در بررسی تشکیک عرضی، بیان اقوال در تشکیک اسـت کـه براسـاس آن،   سومین و 

 .استتشکیک عرضی نیز مختلف 
 اند در این دیدگاه که به مشاء منسوب است، وجودات حقایق متباین به تمام ذات الف( تشکيک عامي:

 تاند، پس اتحاد امري اعتباري و مفهومی اس که در صدق مفهوم واحد وجود مشترک
در اینجـا  این مبنا تفسـیر خاصـی دارنـد کـه      البته ملاصدرا از 2و کثرت و تباین حقیقی است.

 3نیازي به ذکر آن نیست.
 در این دیدگاه که به فلاسفه منسوب است، وجود حقیقتی واحد است ب( تشکيک خاصي:

                                              
 .3۷، صرسالة حملیهآقا علی مدرس،  .9
 .1۷، ص9، جنهاية الحکمة؛ علامه طباطبایی، 213، ص 9، جرحیق مختومالله جوادي آملی،  آیت .2
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 9است کشیده شده که مراتبی دارد و از مرتبة اعلی که ذات الهی است تا مرتبة ادنی که هیولاي اولی
 واحد است و علت وحدت آن اتصال وجودي بین مراتب است. یو کل این سلسله حقیقت

 شود. تر می تر آییم وجود ضعیف تر و هرچه پایین در این سلسله هرچه بالا برویم وجود قوي
تفسیر نخست: در این دیدگاه که به عرفا منسوب است، وجـودْ حقیقتـی    ج( تشکيک خاص الخاصي:

 د است که همان ذات الهی است و همة حقایق ممکنات ظهورات و شئون اویند؛واح
 «لارسـم لـه  »و « لا اسم لـه »الله جوادي است که مرتبة ذات الهی که  تفسیر دوم: مربو  به استاد آیت
ق یحقـا همة عد فعل الهی است که همان نفس رحمانی است و بعد مرتبة صفات ذات الهی و بُ

 مانـد  فس رحمانی هستند، نه ذات الهی. البته این پرسش باقی میظهورات، سکونات آن ن
 که رابطة ذات الهی با این ممکنات و نفس رحمانی چگونه است؟ ملاصدرا در اسفار به این تفسـیر 

 2.کند میاشاره 

 حقيقت تشکيک عرضي درمقابل تشکيک طولي
را بـا بحـث    وجـود  کـه نبایـد بحـث مشـترک معنـوي     توجه داشت  این نکتهباید به  نخست

 ،زیرا مشترک معنوي وصف مفهوم وجـود اسـت   ؛تشکیک وجود در طول و عرض اشتباه کرد
ولی تشکیک وجـود  کند و معناي متعددي ندارد،  مصادیق صدق می همةیعنی مفهوم وجود بر 

کـه   حقیقت تشکیک معناي واحدي دارد 3وصف حقیقت وجود و عین خارجی است.
 ی جاري است.در تشکیک عرضی مانند تشکیک طول

یعنـی حقیقـت    7،«رجوع ما به الإشت اک بيه ميا بيه الإمت ياز    »توان چنین تعریف کرد:  تشکیک را می
 مشکک آن است که وجه امتیاز و وجه اشتراک میان دو حقیقت مشترک واحد باشـد، 

مرتبة نور در نوریت است و وجه اشـتراک   دوزیرا وجه امتیاز  ؛نور حقیقتی مشکک است مثلاً
 ریت است.نیز نو

یعنـی وجـودات مختلـف همگـی در اصـل وجـود بـودن         ،وجود نیز حقیقتی مشکک اسـت 
 است.آنها نیز به نحو وجود آنهحال تمایز  درعین اند، مشترک

 :عبارت است ازتطبیق این معنا با تشکیک طولی 
 رو، وجه اشتراک آنها وجود بودنشان است وجودات در مراتب مختلف شدتّ و ضعف دارند؛ ازاین

 مندي از وجود است، یعنی وجود ضعیف و وجود قوي و وجه امتیازشان در میزان بهره
                                              

 .371، ص3، جرحیق مختوم؛ عبدالله جوادي آملی، 1۷، ص9، جنهاية الحکمةعلامه طباطبایی،  .9
 .27۹ـ277، ص2، جاسفار اربعهصدرالدین محمد شیرازي،  .2
 .757، ص9، حاشیة مرحوم علامه، جاسفار اربعهصدرالدین محمد شیرازي،  .3
 .۷9و  11، ص 9، جنهاية الحکمة؛ علامه طباطبایی، 753، ص9همان، ج .7
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انـد،   اند، ولی در شدتّ و ضعف وجود مختلـف  که در دو مرتبة وجودند، در وجود بودن مشترک
 شود، ملاک تشکیک طولی شدتّ و ضعف وجود است. چنانهه مشاهده می
 ـ ،اما آنهه مهم است تشـکیک عرضـی    ر تشـکیک عرضـی اسـت.   تطبیق این معناي تشکیک ب

 ،مثل مادیات که یک رتبة وجودي دارند اند، که در یک رتبة وجوديگیرند  را دربر میقی یحقا
 وجود مادي هستند. یعنی

 رکن اول تشکیک با اصالت وجود ثابت است، بدین معنا که همة حقایقی که حتی در یـک رتبـة  
 وجود است. ها؛ لذا وجه اشتراک آنوجود هستند اند وجودي

مثـل اسـب و شـیر     دو حقیقتبلکه  ؛نیست ی واحدمندي از حقیقت اما تمایز آنها در میزان بهره
 در یک رتبة وجودي است و هیچ علیتی بین آنها نیست؛ درواقع، در این حقـایق تمـایز  

یـا تمـام ذات آنهـا     انـد  حقیقت وجود که دراصل وجـود مشـترک  دو یعنی  9،ماهیت استدر 
، مثـل افـراد   یا عوارض مختلف دارنـد  ،مثل انسان و اسب ؛ا فصل مختلف دارندمتباین است ی

. اما نکتة بسیار مهم این است که چنانهه گذشت تمایز ماهویی بـه وجـود   نوع مثل زید و بکر
 ،دیگـر  بیـان  جـود اسـت؛ بـه   و درتوان گفت در تشکیک عرضی نیز تمایز  پس می ،گردد باز می

 بنابراین، ارکان تشکیک در تشکیک عرضی 2ود متمایزند.وجودات در یک رتبه نیز در وج
 نیز جاري است، یعنی هم وجه اشتراک آنها وجود است و هم وجه امتیاز، یعنی تمایز آنها در ماهیت

شـده از ماهیـت   سـه مبنـاي ذکر  بـر  آنهـا را  البته باید  وگردد  واقع به وجود باز میاست که در
 تطبیق داد.

 ني اعتباريت ماهيتتطبيق تشکيک عرضي بر مبا
توان ملاک تشکیک عرضی را که تمایز ماهویی است با رجوع  شده می مطالب بیانبا توجه به 

 شد تطبیق داد: تر بیان پیشاعتباریت که  ةگان سهبه وجود، بر مبانی 
چند وجـود منحـاز   ، هراین دیدگاه ماهیت به عین وجود موجود خواهد بود براساس . عينيت:1

به تبع وجـود   ،دیگر بیان ؛ بهشود ولی حقیقتاً از وجود خارجی انتزاع می ،ندارد مستقل از وجود
دیدگاه تمایز عرضی به ماهیت است که بـه عـین وجـود موجـود      ،بنابراین؛ محقق خواهد بود

مختلف که در یک رتبة وجود هستند به تبع ماهیـاتی کـه دارنـد )حقیقتـاً      رو انواع ازاین  ؛است
 .مثل تمایز نوع انسان از نوع اسب ؛شوند نه مجازاً( از یکدیگر متمایز میداراي ماهیت هستند 

ولی به حسب حد وجودي خاصـی   ،سان دارند چند افراد یک نوع نیز ماهیت یکهمهنین، هر
اسـت   «یـک »مثل آجر به حسب وجود خود که موجود آجر  ،شوند از یکدیگر متمایز می خود

                                              
 .739و  735، ص۷، جمجموعه آثارشهید مطهري،  .9
 تعلیقة علامه طباطبایی. 757، ص9، جفار اربعهاسصدرالدین محمد شیرازي،  .2
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بـه حسـب وجـود     شود. زید نیز از دیگري متمایز میترتیب،  و بدیننیست  «دو»و وجود آجر 
زیرا چنانهه در اصالت وجود مطرح شد ؛ شود متمایز می اوخاص خود که غیر عمرو است از 

ی ییعنی تحقق زیـد و جـدا   ،به وجود است تشخصْ ،بار به آن اشاره کرد نخستینو فارابی نیز 
بلکـه اصـل حقیقـت     ،یسـت شـود ن  او از عمرو به عوارض شخصیه که به ماهیت عارض مـی 

 وجود اوست.
 گردد و تمـایز افـراد   بنابراین تشکیک عرضی تمایز انواع که به ماهیت است به وجود باز می

یعنی تشکیک عرضی نیز مثل تشـکیک طـولی   گردد،  به وجود باز می نیز که تشخص است باز
 گردد. نهایتاً به وجود باز می

شـود،   دگاه ماهیت از حدود وجود انتزاع مـی که گذشت، براساس این دی چنان حدّيّت:. 4
وجود انسان حدودي دارد که اسب نیست، گاو نیست و... از ایـن حـدود انسـان     یعنی از اینکه

انـد، البتـه برخـی     الله مصباح یزدي مطـرح کـرده   شود. این دیدگاه را بزرگانی چون آیت انتزاع می
 اند. بته ایشان درنهایت به قول بعدي قائلعبارات مرحوم علامه نیز حاکی از این دیدگاه است، ال

یعنی چون وجود  ،شود واقع تشکیک عرضی از حدود وجود انتزاع میدر ،این دیدگاه براساس
همهنین  .در انواع تمایز خواهند داشت ،حدود مختلفی دارد اند، یک رتبه اسب که در انسان و

البته حدود شخصی یعنی وجـود   شوند. افراد نیز به حسب همینِ اختلاف در حدود متمایز می
چند در برخی حدود که از آن حیوان نـاطق  . هرزید حدود خاصی دارد که وجود عمرو ندارد

باز هم تشکیک عرضی در تمایز انواع و افـراد بـه وجـود     ، مشترک هستند؛ پس،شود انتزاع می
بـود حاصـل    قول قبل به ماهیتی که به عـین وجـود موجـود    با این تفاوت که درگردد.  باز می
 گردد. این دیدگاه به حدود وجود باز میبراساس ولی  ،شد می

 طبق این دیدگاه ماهیتْ تصویر وجود محدود در ذهـن اسـت؛   . ظهور وجود بودن ماهيت در ذهن:0
 ،دیگـر  بیـان  ؛ بـه اي است که تصویر آن در ذهن ماهیت خواهد شـد  گونه یعنی وجود محدود به

بلکـه از   ،تنها به عینِ وجـود موجـود نیسـت    رو، ماهیت نه ازاین؛ کند ذهن ماهیت را انتزاع می
 هاي وجود محدود در ذهن خواهد بود. شود، بلکه تصویر دارایی انتزاع نمی حدود وجود نیز

علامـه طباطبـایی    وشهید مطهري  ،الله جوادي آملی همهون آیتاین دیدگاه از سوي بزرگانی 
واقـع بـه خـود    ، درعرضی که به ماهیت اسـت  این دیدگاه تشکیک براساس مطرح شده است.

شـود کـه    یعنی وجودات محدود خود باعث تمایز در انـواع و افـراد مـی    ؛وجود محدود است
حـدود   همهنـین ... خواهـد شـد.   هاي مختلف مثل انسان و اسـب و  گونهتصویر آنها در ذهن 

 ... .و ة ماهیت است، مثل مکان و زمانشخصی وجود که تصویر آن در ذهن عوارض شخصی
 گردد، بنابراین تشکیک عرضی در تمایز انواع و افراد مانند تشکیک طولی به وجود باز می
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 ،شـد  با این تفاوت که در قول اول تشکیک عرضی با ماهیت که به عین وجود بود حاصل مـی 
د و در اینجـا از خـود وجـود محـدود     وش ـ در قول دوم از حدود وجود انتزاع و حاصل میاما 

 که تصویر آن ماهیت است. شود حاصل می

 تطبيق تشکيک عرضي با اقوال تشکيک وجود
تـوان تشـکیک    یک مـی بر هر قول وجود دارد که بنا سهکه گذشت براي تشکیک وجود  چنان

 :کردعرضی را تطبیق 

 . تشکيک عامي1

 انـد.  اند که در صدق مفهوم واحد وجود مشترک در این دیدگاه وجودات، حقایق متباین به تمام ذات
 رتبه، به این شکل خواهـد شـد   براساس این دیدگاه تشکیک عرضی و تمایز وجودات هم

 رتبه نیز متباین به تمام ذات هستند، یعنی وجود انسان به تمـام ذات متبـاینِ   که وجودات هم
بنـابراین انـواع وجـودات    ؛ کنـد  مفهوم وجود صدق مـی  دواز وجود اسب است و البته بر هر 

 هستند.متباینِ به تمام ذات 
، یعنی وجود زید و وجـود عمـرو   ه گذشت تمایز بین افراد نیز به تشخص وجود استک چنان
زیـرا تشـخص    ؛یابند از حیث وجودات مختلف تشخص می اما ند،چند یک حقیقت وجودهر

 به وجود است، یعنی وجود انسان به تمام ذات متباینِ از وجود اسب است و افراد انسان نیز متبـاینِ 
 یابند، یعنی همین که وجود زیـد یـک وجـود    ات نیستند، ولی به اصل وجود تشخص میبه تمام ذ

 افته و عمرو نیست از عمرو متمایز است.ی است و تشخص
 البته توجه به این نکته لازم است که هر سه مبناي بحثِ قبل در اعتباریت ماهیـت، بـر ایـن دیـدگاه    

 کنـیم.  پوشـی مـی   م از طرح آن چشماستوار است که براي جلوگیري از تکرار و اطالة کلا
 شده واض  است. البته دریافت آن با توجه با مباحث ارائه

 . تشکيک خاصي4

 براساس این دیدگاه وجود یک حقیقت واحد متصل بسیط است که از مرتبة اعلی که وجـود الهـی  
 ینمرتبـة پـای  در مقایسـه بـا   شد و هر مرتبـه  خواهد تا هیولاي اولی کشیده  ،است شروع شده

 پایین ربط وجودي به مرتبة بالا دارد. ةت دارد و مرتبجنبة علی
 گـردد  پر واض  است که تشکیک طولی در این دیدگاه به شدت و ضعف وجود بر مـی 

 ـ     ،چه وجود شدیدتر باشدکه هر ن مبنـا  مرتبة بالاتري خواهـد داشـت. تشـکیک عرضـی در ای
رنـد و بـه دلیـل همـین اتصـال،      رتبه اتصال وجودي دا وجودات همچند چنین خواهد شد: هر

 وحدت وجود باقی است، برخلاف قول قبل که تباین بود؛ اما هر وجود حد و ماهیت خاصـی دارد 
   ؛کند ماهیت به وجود رجوع می که البته این اختلاف
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دارند که این حد خاصِ وجود  به در عین اتصال، هر یک حدي خاصرت بنابراین، وجوات هم
 شود. البته در این قول نیز توجه به این نکته لازم است.   می باعث تمایز نوعی و فردي

 کند، یعنی ماهیت سه دیدگاه ذکرشده در اعتباریت ماهیت بر این مبحث نیز تطبیق می
با توجه به مطالب شود در این قول در عین اتصال وجودي قابل بیان است.  که باعث تمایز می

 اهیت در این قول نیز واض  خواهد بود که براي جلوگیريدیدگاه در اعتباریت م شده، تطبیق سه بیان
 کنیم. از اطالة بحث از توضی  بیشتر پرهیز می

 . تشکيک خاص الخاصي0
 تقریر دارد: اند دو کردهمطرح آن را این دیدگاه که اهل عرفان 

 شـود  میدر تقریر اول، مرتبة ذات الهی )ذات غیب التیوبی( و مرتبة صفات ذات از یکدیگر جدا لحاظ 
و همـة   شـود  فعل الهی قرار دارد که فـی  الهـی و نفـس رحمـانی نیـز نامیـده مـی        سپسو 

، اسـت آنهیعنی نفس رحمانی در مرتبة آنهـا عـین    اند، مخلوقات از شئونات این نفس رحمانی
 انـد،  الله جوادي آملـی مطـرح کـرده    ولی محدود به آنها نیست. این دیدگاه را بزرگانی همهون آیت

 ید آن وجود دارد.ارتی هم از ملاصدرا در تأیالبته عب
 در تقریر دوم، ذات الهی حقیقت واحد بسیط است و همة مخلوقات از شـئونات همـین ذات الهـی   

ذات جدا باشد و مخلوقات از شئون فعل و فی  الهی و نفـس   ةنه اینکه مرتبآیند  به شمار می
سـت،  اند، مانند موج که تجلّـی دریا  هیمخلوقات تجلیاّت ذات ال همة ،بنابراین ؛رحمانی باشند
 نفـس و قـوا.   ةرابط ، همهونمرتبة موج عین اوست، ولی محدود به او نیستیعنی دریا در 

 ،اسـت ر مرتبـة آنهـا عـین آنه   که ذات الهی د اند شئون الهی مخلوقات تجلیاّت و ةهم ؛بنابراین
ت در عـین اینکـه تجلـی    ولی محدود به آنها نیست. البته باید توجه داشت کـه تمـام مخلوقـا   

یعنـی یـک تجلّـی     ،علیت برقـرار اسـت   ةرابطنیز بین خودشان  ،و در این امر مشترک اند الهی
 واسطة فی  تجلی دیگر است، همهون نفس که واسطة فی  براي تصویر ذهنی است و این میزان

 توان تشکیک طولی در این دیدگاه دانست که با شـدت  واسطة فی  الهی بودن را می
بسـا   و چـه تـري   رح کرد که برخی تجلیّات وجـود قـوي  عف وجودي در بین تجلیاّت مطو ض

 اسـت. تـر   خود از شئون تجلـی قـوي  تر  و تجلی ضعیفتر  و برخی ضعیف اند تري تجلیّ قوي
 گفتنی است در این دیدگاه، تجلیاتِ وجوداتْ مستقل یا بودهاي مستقل نیستند، بلکه نه متصـف 

حقیقـی   وحـدتْ  ،در ایـن نگـاه   ه نمود ذات الهی خواهند بود؛ پـس ؛ چراکنه نبود و ندبه بود
معنـاي   بـه  تشکیک عرضـی نیـز در ایـن نگـاه     ،بنابراین ؛است به ذات الهی و کثرت به نمودها

تجلیات و شئونات مختلف وجود است که البتـه براسـاس تقریـر اول، شـئونات مختلـفِ      
 ختلف ذات الهی خواهند بـود. وجودِ نفسِ رحمانی هستند و طبق تقریر دوم شئونات م
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 براسـاس  کنیم. رتبه لحاظ می میان شئونات همالبته باید توجه داشت که تشکیک عرضی را در 
)یا وجود نفـس رحمـانی(    اند ود الهیجونات مختلف وئش واقع ماهیات مختلفدر دیدگاهاین 
وجـود   ، وأنیعنی وجود انسان یـک ش ـ  پذیرند؛ دیدگاه در اعتباریت تحلیل سههر براساس که 

 اسب شأنی دیگر است.
واقـع تمـایز بـینِ ذات الهـی و شـئونات      که دراین است ضرورت دارد، آن ذکر دیگر که  ةنکت

رو،  ؛ ازایـن سویه است که توضـی  آن گذشـت   نوع همان تمایز احاطی و تمایز یکمختلف از 
 آید. خدایی نیز لازم نمی همه شبه
 :فرمایند الله جوادي آملی نیز دراین باره می آیت

 رابطة بین واجب و ممکن همان رابطة شأنیت و تجلی و ظهور است. البته ایشان مخلوقات
 دانند، نه ذات الهی؛ ولی تمایز بین ممکنات را تجلی نفس رحمانی و فی  الهی می

یعنی در بینِ ممکنات  ؛قسم شدت و ضعف و کمال و نقص و رتبة وجودي است از
دي در شدت و ضعف و در تشکیک عرضی به همان تشکیک طولی به نحو رتبة وجو
اما در عینِ حال تمام گردد که توضی  آن گذشت؛  ماهیات است که به وجود بر می

 9وجود دارد. ةممکنات تجلیات فعل الهی هستند که بینِ خود رابطه و رتب

 تشکيک عرضي و تشکيک عرضَي
 شـکیک عرضـی و تشـکیک   یکی از مباحث مهمی که باید به آن توجه شود، تفـاوت بـین ت  

 عرضَی است.
ً گوییم میزاب جاري است؛ یعنی آنکه مجـازا  عرَض به معناي مجاز است؛ مثلاً وقتی می

 و بالعرَض جاري است؛ زیرا موضوع حقیقی آب است که جاري است و مجازاً و بـالعرَض 
 .شود میبه میزاب نسبت داده 

عنی حقیقتی که واقعاً داراي تشـکیک  مراد از تشکیک عرَضَی تشکیک مجازي است ی ،بنابراین
یم یگـو  لـذا مـی   ؛شود که این امـر ماهیـت اسـت    نیست و تشکیک مجازاً به آن نسبت داده می

 بردار است؛ زیرا تشکیک حقیقتاً وصف وجود است ماهیت بالعَرض و المجاز تشکیک
 .شود میو مجازاً به ماهیت نسبت داده 

حقیقـی اسـت، امـا تشـکیک عرَضـی در مقابـل       تشکیک عرضَی در مقابل تشـکیک   ،بنابراین
 تشکیک طولی است، یعنی اگر تشکیک به شدت و ضعفِ وجودي باشد که در مراتب طولی است،

 کیک طولی خواهد بود و اگر بین حقایقی باشد که در یک رتبة وجودي اسـت و شـدّت  تش
 تشکیک عرضی خواهد بود. ،و ضعف ندارند

                                              
 تعلیقة علامه طباطبایی. 757، ص9، جاسفار اربعهصدرالدین محمد شیرازي،  .9
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ملاک تشکیک عرضـی نیـز مثـل تشـکیک طـولی       که تتوان گف می گفته براساس مطالب پیش
 شود. اما در تشکیک عرضی، مجازاً و بالعرضَ به ماهیت نسبت داده می ،وجود است

 تشکيک عرضي در انواع و افراد
 تر بیان شد تشکیک در انواع به ماهیت و ذات است؛ البته با توضـیحات و تقریراتـی   که پیش چنان

 گردد؛ مانند تمایز قیقتاً به وجود و حد وجود باز میشود که ح که ارائه شد، روشن می
 و تشکیکی که بین انواع مختلف حیوان مثل انسان و اسب و... وجود دارد، یا بین انـواع مختلـف  

 گیاه برقرار است.
 اما درواقع تشکیک بین افراد همان تشخص خارجی است که بین افراد مختلـف یـک نـوع واحـد    

 ر اصالت وجود اشاره شد و فارابی نیز نخستین کسی بود که بـه آن طور که د برقرار است و همان
کـه معتقـد    اشاره کرد، تشخص در بینِ افراد مختلف یک نوع نیز به وجود است. برخلاف دیگران

 شوند. می عوارض شخصیه است، مثل مکان و زمان و... که عارض بر ماهیتّبودند تشخص به 
یعنی وجود زیـد   ،ی در افراد نیز به وجود استتشخص و تشکیک عرض ،اما طبق نگاه صحی 

 است؛ یعنی همین که زید اسـت   و وجود عمرو که در یک رتبة وجودي قرار دارند به اصل وجود متمایز
 شود. از عمرو جدا می ،و عمرو نیست و تشخص دارد

یعنی تمایز بین افراد یک نوع در عینِ وحدت در اصـل وجـود    ،تشکیک عرضی در افراد البته
یابـد   میمعناي خاصی  خاص الخاصی( ،خاصی ،طبق اقوال مختلف در تشکیک وجود ) عامی

 تطبیق تشکیک عرضی بر اقوال به آن اشاره شد. که در بحث

 اثبات تشکيک عرضي
 ادلة اثبات تشکیک عرضی چندان تفاوتی با ادلة اثبات تشکیک طولی ندارد و بسیار بـه آن شـبیه  

هر قول ادلة خـاص خـود   براساس ن است که تشکیک عرضی توجه ای درخور ةاما نکتاست؛ 
خـاص الخاصـی بـا یکـدیگر      ،خاصی ،تشکیک عامی براساسیعنی تشکیک عرضی  ،را دارد

 .تفاوت دارند
رو، تشـکیک   ازایـن  9ثبات تشکیک عرضی براساس تشکیک خاص است؛ا نوشتاراین  موضوع
تشکیک عرضی بر مبناي عرفـانی   دّاما اثبات یا ر کند، می اساس تشکیک عامی را ردّعرضی بر

 گذاریم. را به فرصت دیگري وا می
                                              

 ؛973ـ ـ933، صشـواهد الربوبیـه  ؛ همـو،  72، ص9، جاسـفار اربعـه  رجوع کنید به: صدرالدین محمـد شـیرازي،    .9
 .73، ص9، جهاية الحکمةن؛ 291)تشکیک(، ص نظام حکمت صدراییعبدالرسول عبودیت، 
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هـاي   شوند؛ مثل انسـان  قدم اول: کثرات عرضی و داراي یک رتبه وجودي در خارج مشاهده می
 مختلف و حیوانات مختلف که همگی وجود جسمانی دارند. ازآنجاکه اصالت با وجود اسـت 

د فقط وجود است، پس، این تمـایزات بـه حسـب    کن و آنهه محقق است و عالم خارج را پر می
 حدود مختلف وجود است و حدود مختلف وجود منشأ انتزاع ماهیات است.

و انتـزاع مفهـوم واحـد    شود  میقدم دوم: از تمام این کثرات مفهوم واحدي به نام وجود انتزاع 
حـدود  پـس تمـام ایـن کثـرات در عـین کثـرت و       یق متباین به تمام ذات محال است. از حقا

که در حدود مختلف قرار گرفته و از یکـدیگر متمـایز    اند واحد متصل یمختلف داشتن حقیقت
 ق متباین به تمام ذوات باشند.یحقا توانند ، نمیبنابراین ؛شوند می

نتیجه وجودات در یک رتبه در عین اتصال وجودي و وحدت حدود مختلف دارند و انـواع  
ــک   ــان تش ــن هم ــتند، ای ــف هس ــراد مختل ــکیک و اف ــفه و تش ــاه فلاس ــی در نگ  یک عرض

 خاصی است.

 بندي جمع
معناي رجوع وجه مشترک به وجه افتراق است؛ یعنی دو حقیقت در همـان چیـزي    تشکیک به

معنـاي میـزان    که اشتراک دارند، اختلاف نیز داشـته باشـند. ایـن معنـا در تشـکیک طـولی بـه       
دربارة حقایقی است که میان آنهـا  مندي از یک حقیقت واحد است؛ زیرا این نوع تشکیک  بهره

 وجودي آنها متفاوت است. اما در تشکیک عَرْضی تطبیق رابطة علیت برقرار است و سعة 
این معنا نیاز به دقت بیشتري دارد؛ زیرا تشکیک عرضی دربارة حقایقی است که بین آنها هـیچ  

 انسان.  در ایـن حقـایق   وجودي هستند؛ مثل افراد  رابطة علیت وجود ندارد و هردو در یک رتبة
 اشتراک در وجود است؛ زیرا بنابر اصالت وجودْ حقیقتِ همة اشیاء فقط وجود است، اما وجه اختلاف
 آنها ماهیات مختلف )مثل انسان و اسب( و نیز اشخاص ماهیت است )مثل افـراد انسـان(  

 جه اختلافتوان و گردد، می اما از آنجاکه اختلاف ماهویی نیز درواقع به وجود باز می
این تعریف تشکیک که رجوع وجه اشتراک به وجه افتـراق   را نیز به وجود بازگرداند؛ براساس

 منطبق خواهد شد.
بازگشت اختلاف ماهویی به وجود نیز بنا بر اقوال در ماهیت متفاوت اسـت؛ یعنـی وجـودات    

 ی که از حـدود آن انتـزاع  اند که ماهیتی که به تبع آن محقق است )بنابر عینیت( یا ماهیت اي گونه به
شود )بنابر ظهور وجـود   شود )بنابر حدیت( و یا ماهیتی که از آن وجود در ذهن حاصل می می

 بودن ماهیت در ذهن( متفاوت خواهد بود.
 توان به اقـوال مختلـف تشـکیک    همهنین، این تمایز ماهوي و تشکیک عرضی را می

 الخاصی منطبق کرد. یعنی تشکیک عامی، خاصی و خاص
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حاصل سخن اینکه در تشکیک عرضی وجه اشتراک وجود و وجـه اخـتلافْ تمـایز مـاهویی     
 گردد. است که درواقع تمایز ماهویی نیز به وجود بازمی

 الخاصی را معنا کرد. توان تشکیک عامی و خاصی و خاص با این تحلیل از تشکیک عرضی می
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